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 نویسد:مرحوم نائینی سپس به امر دوّم اشاره کرده و می

تكلیف و غیر دخیلة فی ملاك الفعل أصلالا فیكلاون اعترار لاا فلای     الثانی ان القدرة قد تكون شرطاً عقلیا لل»

فعلیة التكلیف من جهة حكم العقل بقرح خطاب العاجز و قد تكون شرطاً شرعیا و دخیلة فی ملاکه )و عللا   

الثانی( فاما ان یكون الشرط  ی القدرة المطلقة أو القدرة الخاصة )و عل  الثانی( فاما ان تكون الخصوصیة 

فیها  و حصولها بعد حصول مقدمة بخصوصها من مقدمات الوجلاوب کاسسلاتطاعة بالنسلارة  للا       المأخوذة

وجوب الحج فلا أثر للقدرة قرلها أو تكون الخصوصیة  و حصول القدرة فی زمان الواجب فقط فهذه شقوق 

 1.«أربعة

 توضیح:

 قدرت گاهی شرط عقلی است و گاهی شرط شرعی است. .1

قدرت را داخل در موضوع نکرده و لذا آنچه دارای ملاک است، نفس  علسل   شرط عقلی یعنی اینکه شارع  .2

گوئیم اگر قدرت نسداری، تکلیسب بسرای تسو     توان به عاجز خطاب کرد ولذا میگوید نلیاست ولی عقل می

 فعلیت ندارد.

شرط شرعی یعنی اینکه شارع قدرت را داخل در موضوع کرده است یعنی گفته ایس  کسار را قسدرت داری     .3

 ام بده.انج

ای شرط شرعی هم دو گونه است یا قدرت مطلق به عنوان شرط شرعی اخذ شده است و یا قدرت خاصسه  .4

 شرط شده است.

ای، شرط شده است، یا ای  خصوصیت عبارت است از اینکه قدرت باید بعسد از یکسی از   اگر قدرت خاصه .5

موجود بود، حج واجب اسست  و  مقدمات وجوبیه حاصل شود)قدرت انجام حج اگر بعد از استطاعت مالی، 

 یا خصوصیت  عبارت است از اینکه در لحظه انجام علل، مکلّب قدرت داشته باشد.

 صورت داریم. 4پ   .6
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 گوید که:مرحوم نائینی سپس درباره این شقوق اربعه چنین می

ت پیدا کرد، اگر قدرت شرط عقلی است:)مثال: قدرت اتیان جهاد  در ای  صورت به محض اینکه عبد قدر الف(

باید واجب را اتیان کند. و اگر قبل از وقت است، مکلّب باید قدرت را حفظ کند. پ  اگر قبسل از بلسو ، ک سی    

 قادر است، باید قدرت را حفظ کند.

شوید، در حالیکه قبل از بلو  وجسوبی در  : قبل از بلو  چگونه قائل به وجوب تحصیل و ابقاء قدرت میان قلت

 کار نی ت.

شوند ولی اگر حکم شرعی از حکم عقلی لو  شرط تکالیب شرعی است که به سبب حکم عقل کشب نلی: بقلت

 شود، بلو  شرط آن نی ت.استفاده می

فان قلت ألیس الرلوغ من الشرائط العامة فكیف یمكن القول بوجوب تحصیل القدرة أو  بقائها قرللاه حتلا    »

لوغ انما یكون شرطاً للتكالیف الشرعیة التی لم تستكشف یكون متمما للجعل الأول حفظاً للغرض )قلت( الر

العقل بها و اما التكالیف الشرعیة التی استكشفت من استقلال العقل بحكم فلا موجلاب لكلاون    بقاعدة یستقل

الرلوغ شرطاً لها بل  ی ثابتة فی حق کل من یكون قابلا لتوجه التكلیف  لیه و ان لم یكن بالغاً بل یستحیل 

لك التكالیف بالرلوغ و عدم تحققها قرله لمنافاته للحكم المستقل به العقل کما فی وجوب المعرفة اشتراط ت

 1.«فی الأصول اسعتقادیة قرل الرلوغ فان العقل یستقل به لأن یكون المكلف مؤمنا فی أول زمان بلوغه

پ  اگر جایی قدرت، شرط عقلسی اسست، قبسل از زمسان واجسب بایسد آن را حفسظ کسرد و اگسر ایس  کسار را            

 نکردیم)مقدمات مفوتّه را ترک کردند  در زمان واجب به سبب عدم قدرت خطاب نی ت ولی عقاب ه ت.

 گوئیم:ما می

« بلار ابقلااق قلادرت    قدرت»ما حصل فرمایش ایشان آن است که: ایشان مدعی است که مکلّب قبل از وقت .1

قلادرت بلار عملالا واقلا  در  ن     »ای علل کند که در آیندهتواند به گونهدارد و مرادشان آن است که الآن می

قدرت بلار  »تواندرا داشته باشد، و به هلی  جهت الآن امکان تحصیل قدرت را دارد چراکه الآن می« زمان

 را تحصیل کند.« عملا واق   در  ن زمان

را تحصسیل کنسد،   « قدرت»بل از اینکه شرط واجب محقق شود)وقت آینده  عقلاً لازم استامّا اینکه چرا ق

گوید نباید کاری کرد که در زمان علسل خسود را   به ای  جهت است که قدرت شرط عقلی است و عقل می
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 عاجز نلود.

ینی نسام ایس    گوید)مرحوم نائفرماید قدرت اگر شرط عقلی بود، عقل میمرحوم نائینی می به عرارت دیگر:

گذارد  باید آن را تحصیل کرد ولی اگر تحصسیل نکردیسد در زمسان واجسب قسدرت      حکم را متلّم جعل می

 ندارید و لذا تکلیب ندارید)فعلیت تکلیب و خطاب شرعی بالفعل موجود نی ت  ولی عقاب دارید.

خسود را عساجز کنیسد و ایس      گوید نباید گوید باید تحصیل قدرت کنید بلکه میرسد عقل نلیامّا به نظر می .2

حکسم  « وجوب تحصلایل قلادرت  »است. توجه شود که اگر بگوئیم «اسمتناع باسختیار...»هلان حکم عقل به

قلادرت بلار   »توان قدرت را شرط فعلیت تکلیب دان ت ولی اگر گفتیم ک ی کسه قسبلاً   عقل است، دیگر نلی

توانیم بگسوئیم  باید خود را عاجز کند، میدارد، قادر بر علل است و چنی  ک ی ن« ایجاد قدرت حین العمل

 قدرت شرط فعلیت است.

 

 

 

 


